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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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مقدمه
بخش قابل‏توجهی از باورهای عامیانه‏ی مردم ایران و ترکمنان مرتبط 
با اعضای بدن است؛ برخی از این باورها دارای پیام‏هایی در ارتباط با 
بهداشتِ تن و روان هستند، برخی در ارتباط با شخصیت‏شناسی، برخی 
به منظور تربیت رفتار فردی و اجتماعی، برخی مرتبط با پیش‏بینی 
وقایع پیش‏رو و برخی نیز باورهای امیدبخش هستند. البته این نکته را 
نیز نباید فراموش نمود که برخی از باورهای رایج، محصول تجربه‏ی 
سال‏های طولانی زندگی بشر است؛ به گونه‏ای که بروز مصداق‏ها و 
با اعضای  ارتباط  از رویدادها در  نمونه‏های مختلف و متعدّدِ برخی 

بدن، این باورها را به وجود آورده است.
باورهای مردم در مورد اعضاء بدن، درواقع تعبیر و تفسیرِ حالت اعضاء 
هستند که با مشاهده و بررسیِ عضو براساس شکل و اندازه‏، خارش، 
تغییر رنگ )سرخ شدن(، جَهِش )اختلاج(، ایجاد صدا، گازگرفتن، افتادن 

یا قطع شدن )ایجاد نقصان در اعضاء(، آرایش و تغییر حالت طبیعی عضو و امثال این‏ها به وجود 
آمده و پذیرفته شده‏اند. اما این باورها بسته به پیش‏زمینه‏های فرهنگی و اعتقادیِ ملّیت‏ها، اقوام و 

پیروان مذاهب مختلف، با یکدیگر متفاوت هستند.  
در میان مردم قوم ترکمن نیز باورهای متعدد و گوناگونی در ارتباط با اعضای بدن انسان وجود دارد 
که برخی از این باورها ریشه در پیشینه‏ی اساطیری و باستانیِ آن‏ها داشته، برخی محصول پذیرش 
و اعتقاد به دین اسلام و بعضی نیز به واسطه‏ی تعامل با اقوام همجوار و همسایه، در ذهن و روان 
آن‏ها جاگیر شده است. البته برخی از این باورها بین تیره‏ها و طوایف مختلف قوم ترکمن دارای 

تفاوت‏هایی است. 

واژگان کلیدی: باورهای عامیانه- قوم ترکمن- اعضای بدن انسان 

باورهای عامیانه ترکمنان
)بخش دوم(

باورهای عامیانه مرتبط به اعضای بدن انسان

ترجمه و تألیف: آنادردی کریمی*

*نویسنده، مترجم 
و پژوهشگر 
فرهنگ ترکمن
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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باورهای مرتبط با اعضای بدن انسان 
در این مقاله، باورهای قوم ترکمن در ارتباط با 17 عضو از اعضای بدن –به ترتیب الفبای 
فارسی- ذکر خواهد شد. لازم به ذکر است برخی از باورهایی که در ادامه خواهد آمد، با دو 
یا چند عضو بدن انسان در ارتباط هستند، که در این موارد، باور مذکور تنها ذیل عنوان یکی 
از اعضاء آمده و از تکرار آن خودداری شده است. هم‏چنین با وجود این‏که »خال« عضو بدن 

محسوب نشده و ممکن است روی هریک از اعضاء بدن -‏غیراز 
-»مو« و »ناخن«- وجود داشته باشد، اما با توجه به این‏که مبحث 
آن  به  مستقل  عنوان  به صورت  است،  مفصّل  »خال«  به  مربوط 
پرداخته شده و از ذکر باورهای مربوط به خال بر روی هریک از 

اعضاء، ذیل عنوان اعضاء مختلف خودداری شده است.  
مورد  در  مختلفی  باورهای  ترکمنان  عامه‏ی  فرهنگ  در  آرنج: 
دست –به طور عام- و اجزاء آن –به طور خاص- وجود دارد، 
که  دارد  وجود  گوناگونی  باورهای  نیز  آرنج  مورد  در  چنان‏که 

مهم‏ترین آن‏ها عبارتند از: 
- »اگر آرنجت بخارد، ممکن است که دچار غم و غصه شوی«.1 
- »اگر دختری آرنجش را به درد بیاورد ]نشانه‏ی آن است[ که 

جوانی او را یاد می‏کند«.2
ترکمنان،  عامیانه‏ی  باورهای  در  که  بدن  اعضای  از  یکی  ابرو: 
احترام خاصی به آن گذاشته می‏شود، ابرو است. به همین مناسبت 
در بین مردم این قوم باورهای متعدّدی نیز در ارتباط با ابرو وجود 
دارد؛ عده‏ای از ترکمنان معتقدند که »ابرو شاهد گناه و ثواب فرد 
است و در روز قیامت از وی دفاع می‌کند«.3 گذشته از این مورد 

اهالی ]روستای دویدوخ/  به‏شمار می‌آید.  زنانه  زیبایی  معیار دیگر  پرُپشُت  و  »ابروان سیاه 
دویدوق از روستاهای شهرستان راز و جَرگَلان استان خراسان شمالی[، معتقدند که برداشتن 
ابرو و آراستن آن امری ناپسند است«.4 پس نباید ابرو را کوتاه کرد و یا زیر ابرو را برداشت.5   

و اگر چنین کاری کنی مرتکب گناه شده‏ای.6   
علاوه بر باورهای مذکور، نمونه‏هایی دیگر از باورهای مرتبط با ابرو در ادامه آمده است: 

- وقتی موهایت را می‏شویی، باید ابرویت را هم شانه کنی.7   
- اگر ابرویت بخارد، میهمان می‏آید و دیدار صورت می‏گیرد.8   

- اگر ابروی راست بخارد، نشانه‏ی آن است که میهمان در راه است9 و یا‌‌‌ با دوستت ملاقات 
ابروی چپ بخارد، نشانه‏ی آن است که شخص بدطینتی را ملاقات  اگر  خواهی کرد.10 و 

خواهی کرد.11 و یا با شخصی که دوستش نداری، روبرو می‏شوی.12  

آرنج انسان

ابرو

آنادردی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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- اگر ابروی راستت بجَِهَد، خوشبخت خواهی شد13 و یا خوشحال خواهی شد؛14 ولی اگر 
ابروی چپ بجَِهَد، غمگین خواهی شد.15

- شخصی که ابروهایش به‏هم پیوسته و متصّل باشد، سختیِ زیادی می‏بیند.16
- می‏گویند اگر ابروی فرزندی به‏هم پیوسته باشد، ازدواج با خویشاوندانت صورت می‏گیرد 

و »غودا« ]خویشاوند سببی[ می‏شوی.17
انگشت: برخی از ترکمن‏ها بر این باورند که 
تمامیِ اعضای بدن باید کامل و باهم دفن شود، 
باشد،  کَنده شده  بدنِ شخصی  از  اگر عضوی 
باید آن را نیز با او دفن نمود.18 چنان‏که مشاهده 
شده است که بعضی از ترکمن‏ها اگر انگشتِ 

دست یا پایِ شخصی در حین کار یا تصادف قطع شود، آن را با نمک خشک می‏کنند و نگاه 
می‏دارند و زمانی که آن شخص از دنیا برود، آن انگشت دست یا پای خشک شده را در 

درون کفن او می‏گذارند.
- چنین حدس می‏زنند که اگر انگشت دخترِ کم سن‏وسال دراز باشد، او سوزن‏دوز و قالیباف 

خواهد شد و اگر انگشت پسر کم سن‏وسال دراز باشد، موسیقی‏دان خواهد شد.19
- هر چند بار که انگشت را بشکنی و به صدا در بیاوری، شیطان به همان اندازه از عمرت 

کم خواهد ‌کرد.20
در  بیشتر  بینی،  با  ارتباط  در  ترکمنان  عامیانه‏ی  باورهای  بینی:   

مورد نشانه‏های خارش قسمت‏های مختلف بینی است:
گوشت  نزدیک  آینده‏ی  در  کند،  خارش  شخصی  بینیِ  اگر   -

خواهد خورد.21
- اگر بینی‏ات بخارد »به عروسی می‏روی«.22

- اگر داخل بینی به خارش درآید، نشان از سرحالی و خوشی 
باشی.24 و  عروسی  خبر  منتظر  باید  حالتی  چنین  در  است.23 و 

برخی معتقدند که در صورت خارش داخل بینی »خبر عروسی می‏آید«.25
- اگر کناره یا بیرون بینی بخارد، از راه دور خبری می‏رسد.26 
و این »خبر خوشی است«27 و یا میهمانی عزیز در راه است.28 
- اگر نوک بینی بخارد، در مهمانی حضور خواهی داشت.29

 در مجموع در نزد ترکمنان خارش بینی مثبت تلقی می‏شود 
و این عمل نشانه‏ی خوب به حساب می‏آید.

پا: اگر کف پایت بخارد به گردش خواهی رفت.30 و... به 
افرادی سر می‏زنی.31

انگشتان دست و انگشتان پای انسان

بینیِ انسان

پای انسان     کف و پاشنه پای انسان

باورهای عامیانه ترکمنان
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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- اگر پاشنه‏ی پایت بخارد، به راه طولانی خواهی رفت.32
- کسی که ماهیچه‏ی پایش پرُمو باشد، خوشبخت می‏شود.33

- به مسجد باید با پای راست وارد و با پای چپ خارج شد. این کار نشانه‏ی حرمت و احترام 
به خداوند تبارک‏وتعالی است.34

- اگر با پای چپ وارد خانه بشوی، بدبختی می‏آورد.35
- اگر نوعروس با پای چپ وارد شود بدشانس می‏شود.36

- ]به طور کلی[ به جاهای مقدس باید با پای راست وارد و با پای چپ خارج شد.37
- اگر انگشت شست پا از انگشت اشاره کوتاهتر باشد، شوهر خواسته‏ی همسرش را به‏جای 
می‏آورد. اگر انگشت شست، درازتر از انگشت اشاره باشد، شوهرخواسته‏ی همسرش را به‏جای 
نمی‏آورد. اگر هر دو یک اندازه باشد، خانواده همیشه متحد و همدل می‏شوند و هر دو خواسته‏های 

یکدیگر را به‏جای می‏آورند.38
چشم: »گاهی اوقات پلک‏ها چون تیر کشیدن حرکتی از خود نشان می‏دهند که به ترکمنی 
به این حرکت »گوز چکمه« می‏گویند. در این مورد بین قوم ترکمن مَثلَی است که می‏گوید: 
حرکت  این  راست  چشم  پلک  در  اگر  یعنی  غینانچ«؛  چکسه  سوُل  غازانچ،  چکسه  »ساغ 
صورت بگیرد، نشانه و خبری از یک درآمد و اگر در پلک چشم چپ صورت بگیرد، نشانه 

و خبری از یک ناراحتی است.39 
ترکمنان ساکن افغانستان هم معتقدند که »اگر چشم چپ بپرد علامت خبر ناخوش و اگر 

چشم راست بپرد نشانه شادی است«.40
- اگر سال تولد کسی مرتبط با حیوان حلال‏گوشت باشد و چشم راستش بپرد، خوشحال می‏شود 

و اگر سال تولد کسی مرتبط با حیوان حرام‏گوشت باشد و چشم چپش بپرد، ناراحت می‏شود.41
- اگر یک چشمت بلرزد، می‏گویند میهمان می‏آید.42

 - کسی که ]زیاد[ پلک بزند، درمانده و غمگین می‏شود.43
- اگر جوان مجرد زیاد بخوابد، با دختری که چشمش لوچ است ازدواج خواهد کرد.44

- اگر چشم کودک خردسال برق بزند و درخشندگی داشته باشد، او در آینده فردی کارآمد 
و مکّار خواهد شد.45

خال: لکّه یا لکّه‏های سیاه )تیره( بر روی پوست بدن، یا به عبارت 
دیگر؛ هرنوع تغییررنگِ موضعیِ مشخص و مادرزادی در پوست 
بدن را »خال« می‏گویند. داشتن خال در اندام اشخاص و تفسیر 
هم  و  ایران  مردم  عامیانه‏ی  باورهای  در  هم  مورد،  هر  تعبیر  و 
اساس خالِ هر  بر  مردم  است.  قرار گرفته  توجه  ترکمنان مورد 

یک از اعضای بدن، پیش‏گویی و قضاوت می‏کنند.
هانری‏ماسه در این ارتباط شعر زیر را در کتاب خود آورده است:

خال

آنادردی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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هرکه دارد خالِ دست/ آن نشانِ مشهد است
هرکه دارد خالِ پا/ آن نشانِ کربلا

هرکه دارد خالِ سینه/ آن نشانِ وصله‏پینه
هرکه دارد خالِ رو/ آن نشانِ آبرو46 

وی افزوده است که گاهی این بیت را نیز به شعر بالا می‏افزایند:
هرکه دارد خالِ پستان/ آن نشانِ قبرستان47 

ترکمنان نیز با توجه به وجود خال در موضِعِ خاصی از بدن، پیشگویی و قضاوت و ارزیابی می‏کنند:
- آن‏که ابرویش خال دارد، حسود است.48

- آن‏که روی ابرویِ راستش خال دارد، مغرور است.49
- آن‏که روی ابرویِ چپش خال دارد، با استعداد است.50

- آن‏که انگشتش خال دارد، خوشبخت است.51
- آن‏که آرنجش خال دارد، مغرور است.52

- آن‏که‌ دهانش خال داشته باشد، به رزق و روزی نزدیک‏تر است53 و یا اموالش زیاد می‏شود.54
- آن‏که بینی‏اش خال دارد، شجاع است55 و برخی معتقدند که آب بینی‏اش زیاد می‏شود.56

- آن‏که پشتش خال دارد، دعواگر است.57
- آن‏که زیر بغلش خال دارد، مصمّم و ثابت‏قدم است.58

- آن‏که پایش خال دارد، اهل گشت‏وگذار است.59
- آن‏که پلکش خال دارد، وفادار است.60

- آن‏که پلک پایینِ چشم چپش خال دارد، خوشبخت است.61
- آن‏که پیشانی‏اش خال دارد، ساده‏لوح و زودباور است.62

- آن‏که چانه‏اش خال دارد، تنبل است.63
- آن‏که چشمش خال دارد، با ارزش است.64

- آن‏که کناره‏ی چشمش خال دارد، خشمگین است.65 
- آن‏که خال از چشمش دربیاید، احساساتی می‏شود و زود گریه می‏کند.66
- آن‏که دستش خال دارد، کاری و وارد67ِ و اوستا ]= فعّال و ماهِر[ است.68

- آن‏که ساعدش خال دارد، دروغگو69 و فریبکار است.70
- آن‏که سینه‏اش خال دارد، در رنج و مشقّت است.71

- آن‏که در سمت راست سینه‏اش خال دارد، سبک‏سر است.72
- آن‏که شانه‏اش خال دارد، خجالتی و منزوی است.73

اهل  دیگر؛  تعبیری  به  و  شد74  خواهد  مشقّت  و  رنج  دچار  دارد،  خال  شکمش  آن‏که   -
گشت‏وگذار است.75

- آن‏که شقیقه‏اش خال دارد، محبوب است. 

باورهای عامیانه ترکمنان
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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- آن‏که پشت شانه‏اش خال دارد، محتاط و خاطرجمع است.76
- آن‏که کمرش خال دارد، فضول است.77

- آن‏که لب بالایش خال دارد جذاب و با ناز و کرشمه است.78
- اگر در قسمتی از بدن که شخص خودش نمی‏تواند ببیند، خال باشد، آن فرد خوشبخت می‏شود.79

شخصیت‏شناسی و پیش‏بینی آینده نوزاد براساس خال 
عدّه‏ای از ترکمنان، هنگام تولدّ نوزاد، با بررسیِ خال در اندام او ...تلاش کرده‏اند با توجه به 
آن خال بفهمند که نوزاد در آینده چگونه فردی خواهد شد؟80 بخشی از موارد در بالا ذکر 

شده، لذا از تکرار آن‏ها خودداری کرده و بقیه‏ی موارد در ادامه ذکر خواهد شد: 
- »آن که گردنش خال دارد بدهکار« است. 
- »آن که صورتش خال دارد زیبارو« است. 

- »آن که گوشش خال دارد، از دیگران حرف‏های نامربوط و نامناسب می‏شنود«.
- »آن که گونه‏اش خال دارد، بسیار مشتاق و باشوق و شور« است. 

این‏گونه باورها در میان مردم تداوم داشته و برخی از آن‏ها پس از سپری کردن اعصار طولانی 
به ضرب‏المثل تبدیل شده‏اند؛ برای نمونه: »آن که دستش خال دارد، کاری و وارد« از مَثلَ‏های 

رایج ترکمنی است.81
دست: دست اجزای مختلفی دارد که عبارتند از شانه، بازو، آرنج، 
ساعد، مُچ، پنجه، کف دست و انگشتان، که در بالا به باورهای 
این‏جا در  به آرنج و انگشت پرداخته شد، آن‏چه که در  مربوط 
ارتباط با دست ذکر خواهد شد، غالباً مربوط به دست، به مفهوم 

عام با تمام اجزای آن، و هم‏چنین کفِ دست است: 
- اگر کفِ دست کسی بخارد، خبرخوبی می‏شنود و خوشحال خواهد شد.82 و پول به‏دست 

می‌آورد.83 به عبارت دیگر؛ این مورد »نشانه‏ای از پولدار شدن است«.84
- اگر کفِ دستِ راستت بخارد، درآمد حاصل می‏شود85 و یا پول به‏دست می‏آید،86 اما اگر 
کفِ دست چپت بخارد، پول خرج خواهی کرد.87 به عبارت دیگر؛ خارش کفِ دستِ چپ، 

علامت خرج کردن است.88 
- اگر پشت دستِ شخصی بخارد، چیزی پیدا خواهد کرد و یا طلبش وصول خواهد شد.89 
بگیرد،  تابش نور خورشید قرار  به خمیر، در معرض  لباس آغشته  با دست و  - هر کسی 

مرتکب گناه شده است.90 
- پس از خمیر کردن، اگر دست آغشته به خمیر را در نهر روستا شستشو دهند، باران خواهد بارید.91 

- اگر بعد از شستن دست، آن را تکان بدهی، شیطان به دستت ادرار می‏کند.92 
- فقط شیطان با دست چپ غذا می‏خورد.93

دندان  صاحب  برای  دندان‏ها«  بین  »فاصله‏ی  ایران  مردم  عامیانه‏ی  باورهای  در  دندان: 

دست انسان

آنادردی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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نشانه‏ی گشادگیِ روزی و خوشبختی فرد،  بوده و  خوش‏یمُن 
و...  بیگانه  فرد  با  ازدواج  شدن،  قدرتمند  درخشان،  آینده‏ی 
شده  خاصی  توجه  هم  افتاده«  »دندانِ  به  هم‏چنین  است.94 
است.95 بسیاری کسان، دندان کشیده شده را در پارچه‏ی کتان 
را  آن‏ها  جادوان  مبادا  تا  می‏گذارند  دیوار  سوراخِ  در  پیچیده، 

گوناگونی  باورهای  نیز  ترکمن  قوم  فرهنگ  در  برند!96  به‏کار  آن  صاحب  علیه  برداشته، 
در ارتباط با »فاصله‏ی بین دندان‏ها« و نیز »دندانِ افتاده« وجود دارد که تعدادی از آن‏ها 

در ادامه خواهد آمد:
- چنان‏چه فاصله‏ی بین دندان‏های پیشین کودک بیش از معمول باشد، می‏گویند رزق‏وروزیِ 

فراوانی خواهد داشت.97
- اگر میانِ دندان‏های پیشینِ پسر یا دختری جوان فاصله باشد، مرد جوان با فردی از منطقه‏ی 

دوردست و بیگانه ازدواج خواهد کرد و دختر، عروس چنین منطقه‏ای خواهد شد.98
- اگر دندانِ افتاده‏ی کودک را در ردّ پای اسب دفن کنی، برای او دندانی چون دندان اسب، محکم و سفید 

درمی‏آید99 و اگر در آغل گوسفندان و برّه‏ها دفن کنی، دندانی زیبا، مثل دندان برّه درمی‏آید.100
- اگر دندانت افتاد، باید آن‏را در جایی دفن کنی.101

مورد  در  غالباً  زبان،  با  مرتبط  باورهای  زبان: 
ادامه  در  که  است  زبان  گازگرفتن  و  خارش 

نمونه‏هایی از آن ذکر خواهد شد:
سخن  درشتی  به  کسی  با  بخارد،  زبانت  اگر   -

خواهی گفت.102 
دارد  اکنون  و  ناراحت شده  از شما  گویند کسی  بگیری،  گاز  را  زبان خود  ندانسته  اگر   -
درباره‏ی آن ناراحتی‏ها با کسی صحبت می‏کند.103 هم‏چنین اگر زبانت را گاز بگیری، کسی 

دارد تو را سرزنش و از تو غیبت می‏کند.104
صورت:

- اگر صورتت سرخ شود، گریه خواهی کرد.105
کله:

حدس  باشد،  بزرگ  خردسال  کودک  کله‏ی  اگر   -
می‏زنند که فردی عاقل می‏شود.106

گردن:
- اگر گردنت بخارد، می‏گویند عروسی می‏شود107 و آن را به فال نیک می‏گیرند108 و در باوری 

دیگر؛ اگر گردنت بخارد، گریه خواهی کرد.109
- اگر پشت گردنت بخارد، دچار غم و غصّه می‏شوی.110

دندان انسان

زبان انسان               گاز گرفتن زبان

صورت زن و مرد

باورهای عامیانه ترکمنان
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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گوش: 
- اگر گوش‏ات صدا کند، کسی دارد تو را یاد می‏کند111 و یا غیبت 

تو را می‌کنند.112
- در ارتباط با گوش هم مسئله‏ی راست و چپ که قبلًا مطرح کردیم، 
پیش می‏آید؛ چون اگر گوش راست کسی صدا کند، می‏گویند از 
نیکنامی و خوبی‏هایش صحبت می‏کنند113 و خبر خوشی می‏رسد114 
و اگر گوش چپ کسی صدا کند، می‏گویند غیبت او را می‏کنند115 و 

یا ممکن است خبر ناخوشایندی در راه باشد.116 و یا خبر ناخوشایندی می‏رسد.117
بپرسد: کدام گوشم  کنارش نشسته‏اند  افرادی که  از  باید  شخصی که گوشش صدا می‌کند 
صدا کرد؟ او به کسی که بداند کدام گوشش صدا کرده، می‏گوید: »تو دوست من بوده‏ای«.118

- اگر گوش‏ات سرخ شود ]علامت آن است که[ در جایی دارند غیبت تو را می‏کنند.119
- در ارتباط با سرخ شدن گوش هم مسئله‏ی راست و چپ مطرح می‌شود؛ چون اگر گوش 
راستت سرخ شود، درباره‏ی تو حقیقت را می‏گویند و اگر گوش چپت سرخ شود، درباره‏ی 

تو حرف‏های ناحق می‏زنند و غیبت تو را می‏کنند.120
- اگر گوش‏ات بخارد، نشانه‏ی آن است که باران خواهد بارید121 و یا به تعبیری دیگر، دارند 

غیبت تو را می‏کنند.122
گونه: 

- اگر گونه‏ات بخارد، گریه خواهی کرد.123
لب: 

- اگر لب بخارد، علامت بوسیدن است.124
لبش جهیده،  که  اقوام کسی  از  یکی  می‏گویند  بجهد،  لب  اگر   -

می‏میرد.125
مو: در باورهای عامیانه‏ی ترکمنان در ارتباط با مو مطالب مهمی 

برخی  دانستن  گناه  زنان،  موهای  کردن  کوتاه  نکوهش  مو،  اهمیت  چون 
نهی‏ها،  از توصیه‌ها،  دایی و برخی  تراشیدن مویِ کودک توسط  امور،  از 

هشدارها و... مطرح می‏شود.
»در ضرب‏المثل‏های ]ترکمنی[ نیز ویژگی‏های زیبایی‏های موی زنان چنین 
وصف شده است: »آطینگ زینتی قُوروغی، عیال زینتی ساچی«؛ یعنی زیباییِ 
اسب به دُمش و زیبایی زن به موی اوست.126 هم‏چنین: »داغ گورکی داش، باش 

گورکی ساچ«؛ یعنی زیباییِ کوه به سنگ و زیبایی سر به مو است.127
مو«،  زیباییِ  و  »بلندی  یعنی  موضوع؛  سه  محور  حول  غالباً  زنان  مویِ  با  مرتبط  باورهای 

»پوشش مو« و هم‏چنین »شانه‏زدنِ مو« جریان دارد:

لب انسان

مو

گوش انسان

آنادردی کریمی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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بلندی و زیباییِ مویِ زنان: زنان ترکمن -‏به ویژه زنانی که هنوز پایبند به آداب و رسوم 
سنتّی هستند- به بعضی از امور در ارتباط با مو، اهمیت فراوانی می‏دهند، یکی از این موارد 
از  دویدوق  دویدوخ/  زنان روستای  است؛ چنان‏که  مو  نکردن  کوتاه  و  بلند  به موی  توجه 

روستاهای شهرستان راز و جَرگَلانِ استان خراسان شمالی، باور دارند: 
- کوتاه کردن مو، گناه است. 

- مویِ بلند، یکی از افتخارات عروس به‏شمار می‏آید. 
- مویِ بلند، در آتش جهنم نمی‏سوزد و صاحبش را از عذاب نجات می‏دهد. 

- زیباییِ زن به بلندیِ موی اوست. 
- مویِ بلند، هنگام مرگ، بالشت زیرِ سرِ زن است.128

- زنان سنتّیِ نخُورلی نیز »کوتاه کردن و رنگ کردن مو را عیب 
و گناه می‏دانند«.129

پوشش مویِ سرِ زنان: در فرهنگ عامه‏ی ترکمنان، علاوه بر تأکید به 
بلند نگاه‏داشتن و رنگ نکردن موی سرِ زنان، تأکید زیادی بر پوشش مویِ سرِ زن –‏حتی در داخل 
خانه و نزد محارم- شده است. البته، شکّی نیست که مذهب، نقش مهمی در پنهان کردن موی زنان 
دارد؛ چنان‏که افراد مذهبی بر استفاده از سَرپوش در همه ساعات روز، برای افزایش رحمت الهی، 

تأکید می‏کنند.130 بر همین اساس عدّه‏ای از ترکمن‏ها باور و اعتقاد دارند که:
- نباید موهایت را نشان بدهی و سَرلخُت باشی و حتی نباید یک تار مویت دیده شود. اگر 

چنین کنی در قیامت باید جواب بدهی. 
- اگر سَرلخُت در خانه بمانی، فرشته‏ها نگاه می‏کنند و گناه تو را می‏نویسند. به همین خاطر فرشته‏ها 

می‏گویند ما را شرمنده کردی. پس آن فرشته‏ها از 
خانه فرار می‏کنند و دیگر برنمی‏گردند.131

- عدّه‏ای از زنان روستای دویدوخ هم معتقدند 
که »اگر در خانه‏ای زنی موهای خود را نپوشاند، 

فرشته در آن ]= به آن[ خانه نمی‏آید«.132
گیسوان  شانه‏کردنِ  زنان:  سرِ  مویِ  شانه‏کردن 
نیز، نزد قوم ترکمن شرایطی دارد که از باورهای 

عامیانه‏ی مردم ترکمن سرچشمه می‏گیرد: 
- گیسوان را شب‏هنگام نباید شانه کرد،133 زیرا شانه‏کردن مو در شب‏هنگام گناه محسوب 
می‏شود.134 به همین دلیل است که زنان ترکمن »غالباً صبح زود، مقدم بر هرکاری به شانه‏کردن 
مویِ خود می‏پرداختند؛ چنان‏که درضرب‏المثلی ترکمنی آمده: »دختر با ادب صبح زود بیدار 

شده، مویِ سَرِ خود را شانه می‏زند، اما دختر بی‏ادب، صبح زود بیدارشده، نان می‏طلبد«.135
- در باوری شبیه به این نیز، شانه‏کردن مو در وقت سحر و قبل از طلوع آفتاب توصیه شده 

پوشاندن موی سر

 شانه زدن مویِ سر            بافتن مویِ سر

1 - الیاسووا، ۹۹:۲۰۰۵  

2 - همان،۹۷، اؤرأیف، 1993: 42

3 - عزت‏اللهی‏نژاد، ۱۹۰:۱۳۹۹  

4 - عزت‏اللهی‏نژاد، ۱۹۰:۱۳۹۹  

5 - اسفندیاری،۱۳۹۸  

6 - همان

7 - اسفندیاری، ۱۳۹۸

8 - اؤرأیف، 1993۴۱؛ الیاســووا، 
۹۶:۲۰۰۵

9 - فجوری، ۱۳۹۹  

10 - الیاسووا، ۹۷:۲۰۰۵  

11 - فجوری، ۱۳۹۹  

12 - الیاسووا، ۹۹:۲۰۰۵

13 - تاتلیلی‌اوغلو، ۱۶۰:۲۰۰۰

14 - اؤرأیف، 1993 ۴۱  

15 - تاتلیلی‌اوغلو، ۱۶۰:۲۰۰۰

الیاسووا  اؤرأیف، 199341؛   -  16
۹۶:۲۰۰۵

17 - الیاسووا، ۳۷:۲۰۰۵

18 - ملتی، ۱۳۹۹

19 - ر.ک. الیاسووا، ۸۷:۲۰۰۵

20 - همان، ۹۵

21 - فجوری، ۱۳۹۹

22 - گلدییف، ۲۹:۲۰۰۳

23 - فجوری، ۱۳۹۹

24 - الیاسووا، ۹۶:۲۰۰۵

199341؛  اؤرأیــف،   -  25
تاتلیلی‌اوغلو، ۱۵۹:۲۰۰۰

199341؛  اؤرأیــف،   -  26
تاتلیلی‌اوغلو،  ۹۶:۲۰۰۵؛  الیاسووا، 

۱۵۹:۲۰۰۰

27 - فجوری، ۱۳۹۹

28 - همان

29 - الیاسووا، ۹۶:۲۰۰۵

30 - گلدییف، ۲۹۰:۲۰۰۳

31 - الیاسووا، ۱۷۰:۲۰۰۵

32 - اؤرأیف، 199341؛ الیاسووا، 
۹۸:۲۰۰۵

33 - الیاسووا، ۱۷۲:۲۰۰۵

باورهای عامیانه ترکمنان
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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‌است؛ چون با این اقدام، خوشبخت، زیبا و سالم خواهی شد و در چنین حالتی موهایت را 
فرشته‏ها شانه می‏کنند.136

- شانه‏کردنِ مو باید از سمت راست شروع شود. 
- قبل از شانه‏کردن، باید ابروها شانه شود.137

- اگر در تاریکی به آینه نگاه کرده و موهایت را شانه بزنی، مرتکب گناه می‏شوی.138 به همین 
دلیل برخی این عمل را »خوب نمی‏دانند«.139

- در خانه‏ی دشمن، شانه‏زدن و تراشیدنِ مو خوب نیست، بلکه می‏گویند در خانه‏ی دوست، 
مویت را شانه کن و بتراش.140

باید صورتت را  از شانه کردن مو،  - توصیه شده است که »پس 
بشویی وگرنه در آن دنیا درگذشتگان می‏گویند: اشخاصی می‏آیند که 
موهایشان را شانه کرده و صورتشان را نشسته‏اند، گوشت خورده‏اند 

و دستشان را نشسته‏اند و ]این‏گونه[ روبرو می‏شوند.141
تراشیدن مویِ سر و مویِ بریده‏شده: 

- برخی از ترکمن‌ها معتقدند اگر مویِ سَرِ کودکان را نتراشند، آن‏ها رُشد نخواهند کرد.142
- در قدیم، مویِ سرِ کودکان را -‏چه پسر و چه دختر- در یک‏سالگی می‏تراشیده‏اند. این 
از دایی‏هایِ کودک، که ترجیحاً -‏به‏خصوص در مورد دختربچه-‏  توسط یکی  کار معمولاً 

می‏بایست پرُمو باشد، صورت می‏گرفت.143
- دختری که دایی موهایش را کوتاه نکند، در آینده دچار سَردَرد می‏شود.144 و به بیان دیگر: »اگر 
اولین مویِ کودک را دایی نتراشد، سَر‌دَرد می‏گیرد«.145 در روستای ترکمن‏نشین دویدوخ/ دویدوق 

»تراشیدنِ مویِ دختران، امروز نیز مانند گذشته، توسط داییِ کودک انجام می‏شود«.146
- گاهی »مویِ تراشیده‏شده‏ی ]کودک[ را در میان حاضران و کسانی که آرزومندِ داشتنِ پسر 

بودند، تقسیم می‏کردند. 
- در برخی از طوایف، افراد سرشناس و متموّل، قسمتی از مویِ نوزادان خانواده را بر روی 
پرده‏ای ابریشمی دوخته و نام هر یک را ذیل آن ثبت می‏کردند. این رسم بیشتر در میان قبایل 

تکّه رواج داشت.147
خاک  را  آن  باید  که  عقیده‏اند  این  بر  و  نمی‏اندازند  دور  را  برُیده‏شده  مویِ  »ترکمن‌ها،   -
کرد«.148 و در همین ارتباط، اهالیِ دویدوخ هم معتقدند که »مویِ کوتاه‏شده و شانه‏شده نباید 

در معرض دید قرار گیرد و باید پنهان شود، زیرا نامحرم نباید مویِ زن را می‌دید و گناه بود.149
 جالب است که این نوع باور در میان مردم ایران نیز رواج دارد. »موهای ریخته شده در اثر 
شانه‏کردن، باید مانند تراشه‏های ناخن به خاک سپرده شود... مو را نباید رویِ زمین ریخت چون 

یا کسی رویِ آن پا می‏نهد، یا کلاغ آن را می‏برَد. در هر دو حال صاحب مو سَردَرد می‏گیرد.150
نشانه‏شناسی و پیش‏بینی آینده‏ی شخص بر اساس مو:

تراشیدن مویِ سرِ نوزاد

34 - الیاسووا، ۹۲:۲۰۰۵

35 - اؤرأیف، 19934

36 - تاتلیلی‌اوغلو، ۱۶۰:۲۰۰۰

37 - غوربانوف،2010: 265

38 - الیاسووا، ۵۷:۲۰۰۵

39 - آقی‌پور، ۱۲۱:۱۳۹۶

40 - حفیظ‌الله، ۴۶:۱۳۹۵

41 - الیاسووا، ۱۷۰:۲۰۰۵

42 - آق‌ارکاکلی، ۱۳۹۹

43 - اؤرأیف، 199341؛ الیاسووا، 
۹۷:۲۰۰۵

44 - تاتلیلی‌اوغلو، ۱۵۹:۲۰۰۰

45 - الیاسووا، ۸۷:۲۰۰۵

46 - ایــن شــعرواره در فرهنگ 
عامه مردم استرآباد )گرگان( به این 
صورت است: »خالِ پا: اندر نشان 
کربلا/ خالِ دست: اندر نشان مشهد 
است/ خالِ سینه: اندر نشان مدینه/ 
خــالِ رو: اندر نشــان آبرو/ خالِ 
گردن: اندر نشــان مردن )یا »مکّه 

رفتن«(« )شهیدی، 1400(

47 - ماسه، ۲۸:۱۳۵۷

199342؛  اؤرأیــف،   -  48
الیاسووا۱۰۰:۲۰۰۵

الیاسووا  اؤرأیف، 199342؛   -  49
۱۰۰:۲۰۰۵ ،

50 - اؤرأیف، 199342

51 - اؤرأیف، 199342؛ الیاسووا، 
۱۰۰:۲۰۰۵

52 - اؤرأیف، 199343

53 - اؤرأیف، 199342؛ الیاسووا، 
۱۰۰:۲۰۰۵؛ امانی‏نژاد، ۱۳۹۹

54 - آق‌ارکاکلی، ۱۳۹۹

55 - اؤرأیف، 199342؛ الیاسووا، 
۱۰۰:۲۰۰۵

56 - آق‌ارکاکلی،۱۳۹۹

57 - امانی‏نژاد، ۱۳۹۹

58 - الیاسووا، ۱۰۰:۲۰۰۵

59 - امانی‏نژاد، ۱۳۹۹

 ،199342 اؤرأیــف،   -  60
۱۰۰:۲۰۰۵

۱۰۰:۲۰۰۵؛  الیاســووا،   -  61
اؤرأیف، 199343

آنادردی کریمی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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- کودکی که موهایش تاب‏دار باشد، چون آتش تنُد و باشهامت می‏شود.151و اگر دومین مویِ 
تاب‏دار کودک در جلوی سرش باشد، از زوجش )زنش یا شوهرش( جدا می‏شود و اگر 
دومین مویِ تاب‏دارش‌‌ در پسِ کله‏ی او باشد، زوجش می‏میرد. اگر دو مویِ تاب‏دارش بالای 
سرش باشد، هم‏زمان صاحب دو همسر خواهد شد.152 هم‏چنین می‏گویند اگر در سر پسر یا 

دختر، دو سه مویِ تاب‏دار باشد، به همان اندازه ازدواج می‏کند.153
- اگر دو رشته‏ی عقبی از چهار رشته‏ی بافته‏شده‏ی گیسوان، دراز باشد، خانواده‏ی پدرشوهرت 
ثروتمند است، و اگر کوتاه باشد، فقیر می‏شود؛ اما اگر مساوی باشد، ثروت هر دو تا یکسان 

خواهد بود.154
- اگر مویِ زنِ حامله خشک و ضخیم شود، نوزادِ به دنیا آمده، فردی زودرنج و خشمگین 

خواهد شد.155 
به  باشی،  داشته  رسیده  ازدواج  سن  به  دخترِ  چنان‏چه  نشود،  بافته  مو  از  قسمتی  اگر   -

خواستگاریِ او می‏آیند و یا رفیقِ دخترت شوهر می‏کند.156 
و  کوک157  کیفش  شخص  آن  بجهد،  آتش  ریزه‏های  موها  از  مو،  شانه‏کردن  موقع  اگر   -

خوش‏شانس می‏شود.158 
- موقع شانه‏کردن مو، اگر شانه‏ات از دستت بیفتد، به خانه‏ات میهمان می‏آید.159

در ارتباط با مو، درباورهای عامیانه‏ی ترکمن، هم توصیه و هم هشدار، مشاهده می‏شود. به 
برخی موارد در بحث‏های قبلی مانند کوتاه و رنگ‏نکردن مو، پوشاندن مو، شستن صورت 

پس از شانه‏کردن مو اشاره شد. چند نمونه‏ی دیگر نیز ارائه خواهد شد:
- شستن موها در روز جمعه ثواب دارد.160

- زنِ ۴۵ ساله‏ی ساکن روستای دویدوخ/ دویدوق بر این باور است که »گیسوهای عروس 
باید دوتا باشد، زیرا یکی شگون نداشته و نشان از تنهایی دارد«.161

- در گذشته بر این باور بودند که اگر یک طرف رشته‏موهایی را که با نخ بسته شده، باز کرده 
و طرف رشته‏ی دوم موها را شانه کنی، شوهرت زن دوم می‏گیرد )هوو می‏آورد(.162

مو  بزند،  دندان  را  بافته‏شده  به‏هم  موهای  کودک شیرخوار،  نو،  ماهِ  طلوع  هنگام  به  اگر   -
سریع‏تر رُشد می‏کند.163

- زنانی که ]برای محکم کردن[ رشته‏ی موهای خود از بندگیسو استفاده می‏کنند، اگر شب، 
موقع خواب، رشته‏ی موهای خود را باز نکنند و بخوابند، در زندگی‏شان گره می‏افتد.164

- دفن کردن مویِ ریخته‏شده در زیر اسپند، ثواب است. انداختن، سوزاندن و در آب انداختن 
آن گناه است. 

- اگر مو در اطراف پخش شود، به مرض صرع گرفتار خواهی شد. 
»بویِ  که  او می‏گوید  باشد،  داشته  فرزندِ مرحوم  مو  مو سوزانده شود و صاحب  اگر   -

مادرم می‏آید«.165

62 - اؤرأیف، 199343؛ الیاسووا، 
۱۰۰:۲۰۰۵

63 - الیاسووا، ۱۰۰:۲۰۰۵

64 - اؤرأیف، 199342

65 - اؤرأیف، 199343؛ الیاسووا، 
۱۰۰:۲۰۰۵

66 - آق‏ارکاکلی، ۱۳۹۹

67 - اؤرأیف، 199343؛ الیاسووا، 
۱۰۰:۲۰۰۵؛ امانی‏نژاد، ۱۳۹۹

68 - اؤرأیف،1993 :43

69 - الیاسووا، ۱۰۰:۲۰۰۵

70 - اؤرأیف، 199343

199342؛  اؤرأیــف،   -  71
آق‏ارکاکلی، ۱۳۹۹

72 - اؤرأیف، 199342

73 - اؤرأیف، 199342؛ الیاسووا، 
۱۰۰:۲۰۰۵

74 - الیاسووا، ۱۰۰:۲۰۰۵

75 - اؤرأیف، 199342

76 - اؤرأیف، 199343؛ الیاسووا، 
۱۰۰:۲۰۰۵

77 - الیاسووا، ۱۰۰:۲۰۰۵

78 - اؤرأیف، 199343؛ الیاسووا، 
۱۰۰:۲۰۰۵

79 - الیاسووا، ۱۰۰:۲۰۰۵

80 - الیاسووا، ۸۳:۲۰۰۵

81 - همان 

82 - بیگدلی، ۵۱۶:۱۳۶۹

83 - راسخ یلدریم، ؟: ۱۴۲

84 - ناظری قوجق، ۱۳۹۸

85 - اؤرأیف، 199342

86 - الیاسووا، ۱۷۰:۲۰۰۵

87 - همان

88 - همان، ۹۹

89 - فجوری، ۱۳۹۹

90 - مرادی‌، ۹۰:۱۳۹۶

91 - همان

92 - الیاسووا، ۹۴:۲۰۰۵

93 - مختومی، نعمان، ۱۳۹۸

باورهای عامیانه ترکمنان
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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- اگر شخصی روی مویِ ریخته‏شده بخوابد، در خواب هذیان می‏گوید.166
- اگر در خانه‏ی فرد بیگانه، مو شانه کنی، مو از خجالت می‏ریزد‌.167

- اگر به مو، منجوق چشم‏زخم، نخ رنگارنگ، طلا و نقره و یا زیورآلات ببندی، مو زودتر 
رُشد می‏کند.168

حالیکه  در  مو  رفت.  بیرون  و  کرد  باز  را  موها  بافت  خورشید،  غروب  هنگام  در  نباید   -
می‏گوید: »انگار به‏خاطر عزا باز و پخش شده‏ام« فریاد ‌می‏زند و می‏ریزد.169

- جمع کردن مویِ ریخته‏شده، توسط شخص دیگری، شگون ندارد.170
- نباید با شانه‏ای که ریش را شانه می‏کند، مو را شانه کرد. مو آن را برای خود شرمندگی 

می‏داند و می‏ریزد.171
- اگر در جای بیگانه‏ای، مو را شانه کردی، باید موی ریخته‏شده را برداری و با خود ببِرَی.172

- اگر موقع بافت موها، قسمت انتهاییِ موها را بعد از گره موبند، دراز بگذاری؛ عمر برادر 
یا خواهرت طولانی خواهد بود.173

- اگر در خانه‏ای، هم‏زمان به همراه افراد زیاد مو شانه شود، شگون ندارد. اگر انجام چنین 
کاری ضرورت داشته باشد، باید جمله‏ی »به عروسی می‏خواهم بروم« را به‏زبان آورد و آن‏گاه 

شانه کردن را شروع کرد.174
- موقع باز شدن رشته‏ی موها، نشان دادن خود به دیگران عیب محسوب می‏شود.175

 اگر فرد مذکّر، عرقچینِ دختر را بپوشد، مویِ صاحبِ عرقچین می‏ریزد.176
را  مذکّر  شخص  عرقچینِ  دختر،  اگر   -

بپوشد، مویِ همان دختر می‏ریزد.177
برای  ]ترکمن[  فهیم  دختران  و  زنان   -
موهای ریخته‏شده یک بقچه‏ی مخصوص 

می‏دوخته‏اند.178
- زیر خاک کردن موها در هر سال در ماه ذیحجه ثواب به حساب آمده است.179
ناخن: باورهای عامیانه‏ی ترکمنان در ارتباط با ناخن، بیشتر جنبه‏ی هشدار دارد.

- ترکمانان، هم‏چون سایر اقوام ایرانی، معتقدند که »گرفتن ناخنِ دست و یا پا در شب شگون 
ندارد«180 و یا گناه است.181

- در یک روز نباید هم ناخن دست و هم ناخن پایت را بگیری182 و اگر چنین کنی »عروسی 
و عزایت در یک روز اتفاق می‏افتد«.183

- ناخنت را نباید در حالت ایستاده بگیری؛ چراکه اگر ناخنت پراکنده شود، در آن دنیا دنبال 
صاحب ناخن می‏گردد.184

- ناخن گرفتن در خانه‏ی دوست، خوب نیست. شخص را از ناخن گرفتن در خانه‏ی دوست 
برحذر داشته‏اند، چون ناخنِ گرفته‏شده، ممکن است داخل غذا بشود.185

          ناخن                کوتاه کردنِ ناخن
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آنادردی کریمی



60
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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- نباید ناخن گرفته‏شده را به زمین انداخت. باید آن را در جایی زیر خاک کرد.186
دیدگاه گذشتگان  از  آن،  دفن کردن  بر  تأکید  و  زمین  بر روی  ناخن  نیانداختن  بی‌تردید،   
بی‏دلیل نبوده است. در باور عامه‏ی مردم ایران »ناخن گرفته‏شده باید به خاک سپرده شده 
یا دست‏کم پنهان شود تا دشمن یا جادوگری آن را نیابد و چشمان صاحبش را بخراشاند یا 

کارهای بدَِ دیگری با آن‏ها انجام دهد«.187
ناف: 

- اگر نافِ نوزاد دراز باشد، بعد از آن، فرزند کمتری متولد می‏شود. اگر نافِ نوزاد کوتاه 
باشد، بعد از او، به طور متوالی فرزند به‏دنیا می‏آید.188

- بعد از بریدن ناف نوزاد، ناف او را به دُم سگ یا اسب بسته‏اند، با این آرزو که هم‏چون 
این حیوانات، مقاوم، باوفا و عاقل باشد. در برخی از مناطق، ناف نوزاد را به دُمِ گاو و شتر 

می‏بندند و آرزو می‏کنند که بسیار ثروتمند شود. 
- ناف نوزادِ دختر در تهَِ کیسه و صندوق گذاشته شده است. این باور با این نیتّ و آرزو 
انجام شده که او شخصی مُدبرّ به بار آید. به باور آنان اگر چنین شود »دختر دوستدار خانه 

خواهد شد و از خانه بیرون نخواهد رفت«. 
- ناف نوزاد دختر را در صدرخانه دفن کرده‏اند، با این امید که »در صدرخانه سوزن‏دوزی 

کند و قالی ببافد«. 
- ناف نوزاد پسر را در درگاه خانه دفن کرده‏اند، با این باور که »برای این خانه نگهبان و 

بزرگ شود و اجازه ندهد که پای دشمن از درگاه خانه وارد شود«.189
- در برخی از مناطق، ناف نوزاد پسر را در حیاط مدرسه و یا دانشگاه می‏گذارند؛ با این نیتّ 
که فردی باسواد و اهل علم شود و یا در حیاط مسجد می‏گذارند، با این آرزو که در آینده 

نمازخوان و باتقوا شود.190
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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